
 شرایط حســاس و نگران کننده جاری، در عین 
حال فرصتی فراهم کرده که با دوستان علاقه مند 
در باره فرمول های فرضی برون رفت از بن بســت 
مبتلابه کشــور در قضیه هســته ای همفکری و 
رایزنی کنیم. خروجی این شــاید تضارب آرا  نوعا 
از حیطــه همان حلقــه محدود دوســتان فراتر 
نمی رود و انتشار عمومی نمی یابد. پیشنهاد یکی 
از دوستان حقوق دان بین المللی که چند ده سال 
اســت با پرونده های متعــدد و گوناگون حقوقی 
سر و کار دارد و از شــکل و ماهیت اختلافات بین 
کشورها سر در می آورد، به گمانم نمی بایست در 
آن محدوده کم شمار باقی می ماند. از این رو بر آن 
شدم تا آن را موضوع یادداشت حاضر قرار دهم؛ 
باشد تا مخاطبان پربســامدتری پیدا کند و احیانا  
مورد بحث و گفت وگو قرارگیرد و اهل فن با بارش 
فکری، آن را صیقل دهد و به عنوان ایده ای پخته 
ارائه کند. دوســت حقوق دان بر این باور است که 
بحران هســته ای و پیوست های آن قابل مدیریت 
است و راهکارش، توســل به ابتکاری کم و بیش 
رایج در زیست بوم حقوق بین الملل به اسم بیانیه 
 Unilateral Declaration of) یک جانبه کشورها
States) است. این نوع بیانیه که از جانب مقامی 
صلاحیت دار (رئیس کشــور، رئیس دولت  یا وزیر 
امور خارجــه) به نمایندگی از کشــور متبوعش 
صادر می شــود، مواضع آن کشور را درباره برخی 
از مسائل متنازع فیه و چالش برانگیز، با صراحت 
و به روشــنی، خطاب به یک یا چند کشــور و گاه 
the Internation- ) خطاب به جامعه بین المللی
al Community) اعلام کــرده و از این طریق در 
بافتار حقوق بین الملل عرفی و حقوق معاهدات 
برای کشور صادر کننده بیانیه، حقوق و تعهداتی 
ایجاد می کند. این نوع ســند در مواردی می تواند 
به اعتراضات و نگرانی های دیگر دولت ها پاسخی 
قانع کننده بدهد و بــدون آنکه لزوما  به مذاکرات 

دوجانبه یا چند جانبه ای نیاز باشــد، 
تمام یا برخی از تنش ها و چالش ها 
را منتفی و نگرانی های دیگر دولت ها 

را بر طرف کند.

از همین روزن گشــوده به دود/ به پرستو، به 
گل، به سبزه درود (مشیری).

 کلان شــهرهای ایــران، به ویــژه تهــران، از 
آلوده ترین شــهرهای جهان به شــمار می آیند. 
آسمان تهران را که نگاه کنی، دود سیاه همراه با 
سموم،  فضای شهر را پوشانده و ریه های آدم ها 
را نشانه رفته و خورشید از ورای دودهای کم رنگ 
و زرد، رخ می نماید. نفس کشــیدن در این هوای 
زهرآگیــن یعنی مــرگ تدریجی خود خواســته. 
تعداد بیماری و مرگ بــه خاطر آلودگی هوا رو 
به افزایش اســت و آمارهای وحشــتناک اعلام 
می شود. چرا چنین شد؟ آیا همه اینها را باید به 
حساب تغییرات اقلیمی گذاشت؟ دولتمردان و 
متولیان در خلق این دودهای سیاه هیچ تقصیر 
یا قصوری ندارند؟ اینکه می گویند هیچ پدیده ای 

بدون علت نیست، باید دید چرا؟
سال هاست دلســوزان و کارشناسان داخل و 
خارج، به دولت ها هشدار می دهند که مدیریت 
آب در کشور نادرست است و مافیای آب چیزی 
جز منافــع خود را نمی شناســد. سال هاســت 
دلســوزان محیط زیســت راجع به جنگل زدایی 
در این کشور هشــدار می دهند که تبرها را زمین 
بگذارید و نبُرید این درختان ســر به فلک کشیده 
را که از بــالا برای ما ابر می آفرینند و  باران تولید 
می کننــد. چرا تالاب هــا خشــکید، رودخانه ها 
به تلــی از خــاک و کویر دگرگون شــد، دریاچه 
ارومیه پس از میلیون ها سال  نمکزار شد! تاریخ 
آیا ایــن بلاهای مرگ آور را به حســاب طبیعت 
می گذارد؟ یا به حســاب نادانــی و کم توجهی 
مســئولان؟ علت پدیده ابر و باران در این کشور، 
عمدتا به دســت کارناشناسان از بین رفته است. 
در دولت هشت ســاله احمدی نــژاد فریادها از 
حلقوم هــا برآمد که حفر ایــن چاه های بی رویه 
در ایران جا ندارد، خشــکی سفره های زیر زمینی 
یعنــی فرو نشســت زمیــن و تهدیــد زندگــی. 
دولــت موعودگرا! با حفر هــزاران چاه عمیق و 
نیمه عمیق، کرد آنچه را نباید می کرد. آقای دکتر 

پزشــکیان، دود سیاه آسمان شهر را 
تیره کرده، شــهردار ارزشــی! تهران 
کارشــناس ندارد. مــردم دولت را 

می شناسند. 

ســرمـقـالـه

ســرمـقـالـه

راهکاری برای برون رفت
 از بحران هسته ای

دود سیاه و  تورم

شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴
۸ جمادی الثانی ۱۴۴۷

۲۹ نوامبر  ۲۰۲۵
سال بیست و دوم

شماره ۵۲۶۶
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

مافیای چوب پشت پرده آتش سوزی؟
بــرگزیـــده�هــاگزارش «شرق» از گمانه زنی ها درباره عمدی بودن آتش سوزی های سریالی جنگل های کشور

ناخدایی که در سکوت افسانه شد
به پاس ۱۰سال (۷۰-۸۰) حضور خالصانه و استادانه «ناصر تقوایی» در مدرسه کارگاهی فیلم نامه نویسی حوزه هنری

ایران در کاپ ۳۰؛ تهدیدها و فرصت ها

تقوایی را نمی توان فقط یک کارگردان دانســت. او نویسنده ای بود که تصویر 
می نوشت، معلمی بود که فیلم را درس می داد، و شاعری بود که به جای قلم، از 
دوربین استفاده می کرد. از میان موج های داغ و نم ز  ده خلیج فارس برخاست، و از 
همان آغاز، نگاهی داشت که هیچ شباهتی به دیگران نداشت. در تاریخ سینمای 

ایران، نام او نشانی است از دقت، وسواس، عشق به جزئیات و ادبیات.
آغاز در جنوب؛ ادبیات و مستند

ناصــر تقوایی متولد ۱۳۱۹ در آبادان بود، شــهری که «همــزاد اقتصاد، نفت و 
فرهنگ» بود. از نوجوانی با ادبیات و عکاسی خو گرفت و در همان سال های جوانی، 
مســیرش را از روزنامه نگاری و داستان نویسی به سمت سینما تغییر داد. نخستین 
تجربه هایش در قالب مستندهایی بود که به زندگی مردم جنوب می پرداختند؛ آثاری 
مانند باد جن، اربعین و تاکسی متر. در همین مستندها بود که نگاه انسانی و دقیقش 

به فضا و آدم ها شکل گرفت. نگاهی که در تمام آثار بعدی اش حضور دارد.
«آرامش در حضور دیگران»؛ نخستین زخم

در سال ۱۳۴۹ با اقتباس از داستانی از غلامحسین ساعدی، فیلمی ساخت که 
به نوعی بیانیه آغاز ســینمای مدرن ایران شد. آرامش در حضور دیگران فیلمی 
درباره فروپاشــی روحی، شکست اخلاق و ریاکاری اجتماعی بود بی پرده و تلخ. 
اما همین صداقت برای زمانه اش سنگین بود. فیلم دو سال توقیف شد و وقتی با 
سانسور اکران شد، بخش های مهمی از آن حذف شده بود. با این حال، منتقدان 
آن را اثری پیشــرو دانســتند و امروز از آن به عنوان یکــی از آغازگران «موج نو» 

سینمای ایران یاد می شود.

«دایی جان ناپلئون»؛ طنزی برای تمام نسل ها
در میانه دهه ۵۰، تقوایی سراغ رمانی رفت که مردم از پیش عاشقش بودند، 
او با وسواسی مثال زدنی، فضای ایران دهه ۲۰ را بازسازی کرد. خانه ها، لباس ها، 
لهجه ها و حتی بوی غذاها واقعی بودند. نتیجه، مجموعه ای شــد که در تاریخ 
تلویزیون ایران جایگاهی بی همتا دارد. شــوخی هایش شیرین، شخصیت هایش 
زنــده، و نگاهش تیز و انتقادی بود. مردم با دایی جــان ناپلئون خندیدند، اما در 
خنده شــان آینــه ای از خود دیدنــد. ضرب المثل «کار، کار انگلیسی هاســت» از 

همان جا به فرهنگ عمومی راه یافت.
«ناخدا خورشید»؛ شکوه اقتباس و تسلط

دهــه ۶۰، در اوج محدودیت هــا و رکــود و در حالی که از تداوم ســاخت 
میــرزا کوچک خان جنگلی در تلویزیون برکنار شــد و تلخــکام بود، با «ناخدا 
خورشید» بازگشت. اقتباسی آزاد از رمان داشتن و نداشتن ارنست همینگوی، 
امــا چنان بومی و زنده، که گویــی از دل تاریخ خلیج فارس برآمده بود. فیلم 

نه فقــط از نظر روایت، بلکه از جهت میزانســن، لهجــه، و ترکیب نور و صدا 
شــاهکاری تمام عیار بود. داریوش ارجمند در نقش ناخدا، با سکوت سنگین 
و چشــمانی پر از دریا، یکی از ماندگارترین کاراکترهای تاریخ سینمای ایران را 

خلق کرد.
سال های سکوت؛ تقوایی و «نشدن»

پس از انقلاب، او تنها چند اثر نیمه تمام نوشت و طرح هایی که ساخته نشدند 
یا الزاما از ادامه ســاخت باز ماندند یا مانند «ای ایران» و «کاغذ بی خط» در اکران 
ناموفق. تقوایی با روحیه ای سرشار از حساسیت و دقت، وقتی بیان نگاه مستقل 
خود را در نظام حاکم بر ســینمای دوران ناسازگار دید، به تدریج از تولید فاصله 
گرفت و به تدریس و نوشتن پرداخت. شاگردان بسیاری از مکتب فکری و بیرون 
آمدند و بعدها مسیر سینمای ایران را ادامه دادند. خودش گفته بود: «فیلم ساز 
واقعی باید یاد بگیرد از نساختن هم فیلم بسازد». خانه اش شد پناهگاه خاطرات 
و فیلم نامه های ناتمام. گاهی ســکوت می کرد، گاهی می خندید، و گاهی هم در 

جمله ای کوتاه کل فلسفه زندگی را خلاصه می کرد.
میراث و معنا

ناصر تقوایی در تاریخ سینمای ایران نماد وسواس و اصالت است. فیلم هایش 
شاید کم باشــند، اما هر کدام به اندازه یک نســل اثر گذاشتند. او به 
ما یــاد داد که تصویر، اگر درســت چیده شــود، از یــک دنیا کلمه 
گویاتر اســت. او صداقت و شــرافت هنرمند را بزرگ تر از هر جایزه 

و تشویق می دانست.

کنفرانس تغییرات اقلیمی ســازمان ملل متحد (کاپ ۳۰) کــه از ۱۰ تا ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ تا ۳۰ 
آبان ۱۴۰۴) در شهر بلم برزیل برگزار شد، به عنوان «کاپ اقدام» شناخته می شد. این اجلاس با تمرکز 
بر اجرای تعهدات پاریس، سه برابر کردن بودجه سازگاری تا ۲۰۳۵، راه اندازی مکانیسم «شتاب دهنده 
جهانی اجرا» و دعوت به ارائه برنامه های ملی جدی تر توسط اعضا در سال ۲۰۲۵ به پایان رسید. اما 
مصوبات آن، مانند اجلاس های پیشــین، با ســؤالات و چالش های عمیقی در سطح جهان همراه بود 
که در یادداشــت قبلی به تفصیل بیان شــد. هدف از این یادداشت بررسی عملکرد و مواضع ایران در 
کنفرانس اخیر و فرصت ها و تهدیدهای مربوطه است. اجتناب از تعهد صریح به خروج از سوخت های 

فسیلی، شکاف های مالی و اختلافات ژئوپلیتیکی برای ایران، به عنوان یکی از ۱۰ کشور اصلی آلاینده کربن جهان و کشوری 
که بیش از ۹۰ درصد انرژی اش از سوخت های فسیلی تأمین می شود، کاپ ۳۰ نه تنها یک رویداد دیپلماتیک، بلکه آینه ای 
تمام نما از چالش های داخلی و فرصت های بالقوه بین المللی ایران بود. تأکید بر عدالت اقلیمی و تأثیرات غیرمستقیم بر 
اقتصاد و محیط زیست و محکوم کردن تحریم ها در این اجلاس می توانست به فرصتی برای تحول در سیاست گذاری های 
آینده ایران تبدیل شــود، اما حضور کم رنگ هیئت ایرانی از یک ســو و تناقضات در مواضع بین المللی و عملکرد، آن را 
به فرصت از دســت رفته دیگری تبدیل کرد. ایران با جمعیتی بیش از ۸۵ میلیون نفر، در منطقه ای خشک و نیمه خشک 
قرار دارد که تغییرات اقلیمی آن را به شدت آسیب پذیر کرده است. خطر جدی روز صفر آب پایتخت بعد از خشک شدن 
بسیاری از تالاب ها و دریاچه ارومیه، خشک سالی های مداوم، توفان های گردوغبار و افزایش دما، سالانه میلیاردها دلار بر 
اقتصاد ضعیف ایران خســارت وارد می کند. کاپ ۳۰ با تمرکز بر سازگاری و تأمین مالی، می توانست نقطه شروعی برای 
دسترســی ایران به منابع مالی جهانی باشــد، اما تحریم های یک جانبه، ضعف در حضور و موضع گیری های دیپلماتیک، 

این فرصت ها را محدود کرد.
حضور ایران در کاپ ۳۰: دیپلماسی در سایه تحریم ها

هیئت ایرانی به ریاست شــینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دوروزه به بلم 

سفر کرد و بیش از ۱۱ دیدار دوجانبه با مقامات کشورهای منطقه ای، وزرای محیط زیست و نمایندگان 
سازمان ملل برگزار کرد. انصاری در سخنرانی خود بر «عدالت اقلیمی و همکاری جهانی» تأکید کرد 
و علی رغم تحریم ها، پیشرفت های ایران در سازگاری با تغییرات اقلیمی را برجسته کرد. او اشاره کرد 
که ایران، با وجود محدودیت های دسترســی به فناوری های مدرن، دانش و ســرمایه گذاری خارجی، 
گام های قابل توجهی در زمینه سازگاری برداشته و برنامه هایی برای سال های آینده تدوین کرده است.
با این حال در ســطح بین الملل، حضور ایران «کمرنگ» توصیــف و در داخل انتقادهایی مبنی بر 
هزینه های ریالی هیئت اعزامی و عدم تمرکز بر مسائل کلیدی مطرح شد. ایران همواره در نشست های 
کاپ به دلیل شرایط اقتصادی و مواضع سیاسی خود مواضعی متناقض داشته است. از یک سو به عنوان صادرکننده نفت، 
با عربستان و آمریکا مواضع مشترک دارد و از سویی دیگر به عنوان یکی از کشورهای جنوب به دنبال احقاق حقوق خود 
 Enhanced) در قبال کشورهای صنعتی و توسعه یافته است. ایران در مذاکرات فنی، مانند چارچوب تقویت شده شفافیت
Transparency Framework) و برنامه کار بلم برای گذار عادلانه، شــرکت فعال داشــت، اما در موضوعات دیگر مانند 
جنسیت و سیاست های اقلیمی، درخواست «ملاحظات ملی» را مطرح کرد. همچنین، ایران به همراه عربستان سعودی، 
روســیه و چین، پیشــنهاد بیش از ۸۰ کشــور برای درج عبارت صریح «خروج تدریجی از همه ســوخت های فسیلی» را 
مسدود کرد که این امر به عنوان یکی از نقاط ضعف توافق نهایی بلم از سوی طرفداران محیط زیست برجسته شد. این 
موضع گیری ها ریشه در وابستگی شدید اقتصادی ایران به نفت و گاز دارد. ایران، عضو اوپک، بیش از ۸۰ درصد صادراتش 
را از این بخش تأمین می کند و هرگونه تعهد جهانی به کاهش فسیلی ها می تواند درآمدهای ارزی را تهدید کند. در کاپ 

۳۰، ایران بر لزوم «حمایت از کشورهای در حال توسعه» و پایان «اقدامات یک جانبه تحمیلی» (UTMs) تأکید 
کرد که مستقیما به تحریم های غربی اشاره داشت. این دیپلماسی، فرصتی برای جلب حمایت های منطقه ای 
فراهم کرد، اما بدون پیشــرفت در مذاکرات هســته ای، دسترسی به صندوق های اقلیمی مانند صندوق سبز 

اقلیم (GCF) همچنان مسدود ماند.  
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در دنیای این روزهــای ما، در روزگاری که بازار 
کساد است و دل ها هم، در عصری که نان گران 
شــده و امید ارزان، هنوز لبانی سرخ می شود و 

چهره ای روشن می شود.
در کوچه هــای خامــوش فقر، رنگــی بر لب 
می نشــیند؛ نه از سر ناز، که از سر نیاز. نه برای 

فخر، بلکه برای فرار از اندوه.
آدمیان این عصــر، هرچند توان خرید رؤیا های 
خود را ندارند، اما هنــوز دل خریدن لحظه ای 
از سرخوشی را در سینه پنهان کرده اند. به جای 
دارایی های بزرگ، جرقه ای کوچک از زیبایی را 
برمی گزینند تا در آینه، امید را به رنگ تازه ببینند 

و با خود بگویند که زیبایی هنوز نمی میرد.
این است شاخص خاموش این روزگار؛ معیاری 
که نه تورم را می ســنجد و نــه تولید را، بلکه 

روح انسان را در عصر تردید نشان می دهد.
هر بار که لبخندها روشن تر می شوند، بدان که 
ســایه رنج سنگین تر شده اســت. و چه حیرت 
شیرینی است  که زیبایی، فرزند تنگدستی شود.

آدمی حتی در عسرت، دل به زینت می سپارد؛ 
زیــرا زیبایی نان روح اســت، نه کالای جســم. 
چون نان کم شــود، روح به رنــگ پناه می برد 
و همان اندک رنگ، مرهمی می شــود بر زخم 

روزگار،
برقی کوچک در شب یلدا.

لــب، هرچند تهــی از خوراک، بــه رنگ ایمان 
می آراید؛ شــاید جهان با دیدن لبخند، اندوه را 

رها کند.
آدمی لب را روشــن می کند تا خود را باور کند؛ 
تــا در آینه تصویری از تــاب آوری بیند؛ تا بداند 

می توان زیبا ماند، حتی اگر زندگی تلخ باشد.
زیبایــی در این مقام، تظاهر نیســت، تســلیم 
نیســت، بلکه تجلی اســت؛ بیانی از شجاعت 
بی صدا و ایمانی که در رگ انسان جاری است.
لبخند، دعای دهان تنگدســت اســت و رنگ، 
عصــای روح در وادی نومیــدی. هرچه جهان 

تیره تر شود، لب ها روشن تر خواهند 
شد؛ زیرا روشنایی همیشه در تضاد 
زاده می شــود و امیــد از دل تنگی 

روییدن می گیرد، نه از رفاه.

دنیای این روزهای ما

من بمانم
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:      بازبینی گرین کارت های آمریکا در پی حمله واشنگتن     پایان آتش بس شکننده  میان سرخابی ها      کودکی جامانده  در  دود / سعید نبی      اکنون زمان ورود قوه قضائیه است/ منصور مظفری

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۱۰ بخوانید

زلزله سیاسی در دفتر ریاست جمهوری اوکراین 
هم زمان با فشار برای پذیرش طرح آمریکا-روسیه

گفت وگوی «شرق»   درباره  شروط حضور اصلاح طلبان 
در انتخابات شورا

اقدام متقابل فدراسیون در مواجهه 
با صادرنشدن ویزای آمریکا

آلفرد یعقوب زاده در کارگاه آموزشی
 «عکاسی جنگ» مطرح کرد

در جست وجوی «علی بابا»

انتخابات  اصلاح طلب ها در 
شوراها  شرکت می کنند ؟

تحریم سیاسی فوتبال

عکس ها برای همیشه 
محاق باقی نمی مانند در 

۵

۱۱

۶

۹

۱۲

نگاه

یادداشتی از  محمد  برومند

آیا سلامت دانش آموزان برای 
آموزش و پرورش مهم است؟

شرق
کی، 

ند تا
: سه

کس
د، ع

خوانی
ه ۲ ب

صفح
ا در 

گو     ر
ت و

ن  گف
ای

محمدحسین عمادی

رامین خسروخاور

غلامرضا نظربلند 
تحلیلگر

محمدتقی فاضل میبدی

 همبستگی، عامل بسیار 
مهمی برای اقتدار ملی است

نگاهی به بحران جنوب آسیا و پیامدهای مستقیم نگاهی به بحران جنوب آسیا و پیامدهای مستقیم 
آن بر امنیت و دیپلماسی ایران  در گفت وگو با آن بر امنیت و دیپلماسی ایران  در گفت وگو با 

محمدابراهیم رحیم پور و محمدحسین بنی اسدیمحمدابراهیم رحیم پور و محمدحسین بنی اسدی
 شکست میانجی ها  شکست میانجی ها تهران در تقاطعتهران در تقاطع

۳

سخنانی در  انقلاب  رهبر 
جنگ ۱۲  روزه: به  اشاره  با 

محمدعلی زم
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